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 يلادي م ـ١٩٦٦روت، يروت، بيخ، الطباعه و النشر دارصادر ـ دارب ي التاريالكامل ف
 ٣٢١ ـ ١٠ج  / ١٦٧ ـ ٩ج  / ٦٥٥، ٣٢٤، ٥٨ ـ ص ٨ج 

 

 

 دهيزگخ يتار

 

 فيتأل

 يني قزوي بكر بن احمد بن بصر مستوفيحمداالله بن اب

 ي هجر٧٣٠درسنه 

 

 يمه فهارس و حواشين نسخه بضميبا مقابله با چند

 

 ين نوائيباهتمام دكتر عبدالحس

 

 

 



ست ي ـ گـشتاسف صـد و ب      يمدت پادشـاه  . ديبشكافت و شهر از آن شكل بگردان      
و هـر كـه بنـان       [فته شـود بنـان درمانـد        يهر كه بنام فر   : از سخنان گشتاسف بود   . سال

 .i]فته شود، بجان درمانديفر

 

 بهمن

قبـاد،  ي پـشن بـن ك     يف بن لهراسف بن اروند شاه بن ك ـ       يار بن گشتا  يابن اسفند 
ن پدر بجنـگ خانـدان زسـتم زال رفـت و فرامـرزبن              يا پادشاه شد و بك    يت ن يبحكم وص 

و رستم در آن حــال در       [د، پس خلاص داد     يرستم را بكشت و زال زر را محبوس گردان        
جهـت  .iv]خواننـد [ درازدست   iii]رياردش[ان اورا   يـارسف. ii]چاه بمكر برادر مجروح شده بود     

. vمـن ير بـه    ياز آثار او بند كوار فارس و آباد اردش        . ار در حكم خود آورد    يات بس يآنكه ولا 
 و  ١]ت بـم كرمـان    ينسا در ولا  [ بحدود بصره و     vi]شانيم[خوانند و     ياكنون آن را تماشا م    

 يكي و   ٤] به برخوار اصفهان   يكي و[ اصفهان   ٣]نيمارب[ به   يكي به عراق    ٢]آتش خانه [سه  
 ياو را پسر. ل نام او كورش ملك آمده استي اسرائي و در كتب بن٥]اردستان[به 

 

 

هر دو بـا هـم      .  او سر برآورد   ي از سرار  يتيباسر. د، بخدمت اردوان رفت   يبلوغ رس 
ر برو مظفر شـد و  ياردش. اردوان پس خود را بجنگ او فرستاد   . ختند و بفارس رفتند   يبگر

 شـد و    ي بعد از محاربه بكشت و بر ملك او مستول         يبجنگ اردوان آمد و او را بر ظاهر ر        
. ر فهم كرد  ياردش. ر را ز هر خواست دادن     يب برادر، اردش  يدختر، بفر . دخترش را زن كرد   

داد ر او را زنهار     يوز. ر را پسر نبود   يچون اردش . ام  زن گفت حامله  . ر داد تا بكشد   ياو را بوز  
ر او را بپـرورد و در       يوز. بعد از چند ماه، شاپور از آن زن متولد شد         .  كرد يو خود را خص   

. ر احـوال عرضـه داشـت   ي ـوز. ر ظـاهر گـشت    ي باختن، بر اردش   ي در حالت گو   يده سالگ 

                                                 
 
 
 
 
 
 



ــ ــر وزياردش ــردي ــوازش ك ــم آن وز. ر را ن ــه از تخ ــديآل برامك ــ. رن ــاهان ياردش ر، پادش
رفت، بگذاشت و هر كـرا دم مخـالف         يو كرد و خراج پذ    الطوائف، هر كرا مطاوعت ا      سلوك

 .زد، برداشت و اگر بعد از محاربه بمطاوعت آمد، مقبول نداشت

 بـود   ي شد و او را كرم ـ     ي هفتواد نام، مستول   يت كرمان، در شهر بم، مرد     يدر ولا 
بخـت كـرم غالـب      . ر با او جنگ كرد    ياردش. ي، ساخته شد  يكه هر كار ببخت كرم كرد     

شه كاران يوة پيلت، بشيبح.  او با بخت كرم بسنده نخواهد بودي دانست مرد رياردش. آمد
بعد از  . ند كرمان بدان كرم منسوبست    يگو.  كرم رفت و كرم را هلاك كرد       يبخدمت كار 

 .ر بن كرمان غالب آمد و هفتواد و پسران او را برانداختيهلاك كرم، اردش

روز آبـاد نـام كـرد و شـهر          ي ـرا ف لـم آن    يعضدالدولة د .   فارس  ١٢]خورة[از آثار او    
ر ينـرم اردش ـ  [خواندند و     ي م ١٣]ريبردش[ر است كه دارالملك كرمان است و دراول         يگواش

 ١٥ ]رهيجز[ و اهواز و بندرود مسرقان بخوزستان و ١٤]خوانند ير ميت بم، نرماشيكه در ولا

 
 

 

 

 :نوشت يپ

 
                                                 

 ستيـ در، ف ن١
 .ة ريـ فقط در، م و حاش٢
 ريزرادشت اردش: ـ ف٣
 .گفتند. ـ ر، م، ك٤
بازار : من ـ میباذار در : ر ـ ف، بيبادار اردش: ق. ٤٠٥ ص ١ ج ی از طبریاسيح قيـ تصح٥

 ريباد اردش: ر ـ رياردش
 ستانين: سا ـ ريم: سان ـ فيم: ـ ك٦ 
 ـ فقط در، ب و ف٧
 آتشكده: ـ ف، ر، م٨
 رسبا: بشارش ـ ب: بفارس ـ ف: ن ـ ريماس. ـ ك٩
 ز درجوارين: مرحوان ـ ر: پرخوار ـ م: ـ ف، ب١٠
 آه مأخذ ین عبارت حمزه اصفهانيع. شود، نسخ مغشوش است یـ چنانكه ملاحظه م١١

 :ن استيده است چنیخ گزیمولف تار
 یو ه» ايهمان«ه ي مسماه بالنبطیو ه» ريآباد اردش«نه و سماها ی بارض السواد مدیو بن
و ... » ريبهمن اردش«ضا باسمه ینه سماها ایسان مدي بارض می و بنی طسوج الزاب الاعلیف

 وسط یران واحده مع طلوع الشمس و واحده مع انتصابها في بوم واحد ثلاث نیباصفهان ف
ن ی جانب قلعه ماریر المنصوبه فيالسماء و واحده مع غروب الشمس منها نارشهر اردش

 یر المنصوبه في الرذروان اردشیلثانر اسم بهمن و ايفشهر اسم للشفق و اردش) ن؟يمارب(
 .»ه اردستان منهایر المنصوبه بقريه دارك من رستاق خوار و الثالثه نارمهر اردشیقر



                                                                                                                                            
 آه یاما شهر.  جوریر خوره و هيه اردشیمد): ٤٧٩ ص ١ج (، یحوزه طرب: جوره، م، ر: ـ ك١٢

ر يام«گفتند  یض میبتعرگور بوده آه چون مردم = ن جور ير داده همييعضدالدولهنام آن را تغ
اما : حمزه. ز بهمان نام استيروز آباد بدل آرد و اآنون ني نام شهر را به فی، و»بگور رفت

 . گوریروز آباد من ارض فارس و آانت تسمينه فی مدیر خوره فهمياردش
 ريزد اردشی: ـ م١٣
 ستيـ در، ق، ك ن١٤
 زهیحو: ـ ر١٥


